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  عوامل مؤثّر در روابط ايران و اردوي زرين در دوره زمامداري هلاكو و اباقاخان

  

  چكيده

به دنبال تهاجم مغولان به بخش وسيعي از آسيا و استيلاي آنان بـه ايـن منـاطق حكومـت هـاي               
وجـود آمـد و از جملـه ايـن      چندي از تقسيم مـاترك چنگيـز خـان در درون ايـن امپراطـوري پهنـاور ب                 

اسـتقرار  . بـود و حكومت ايلخانان در ايـران  حكومت ها، اردوي زرين در قفقاز، روسيه و دشت قبچاق        
 بدو امر اين حكومت هاي خويشاوند در مجاورت يكديگر به مناسبات و مراوداتي انجاميد كه از همان                

 داشـت و نقـش مـؤثرّي در تعيـين      جريـان  آنهاها و  دعاوي      دو حكومت در راستاي پي جويي سياست      
  .سياست هاي اتّخاذ شده در منطقه و پيامدهاي آن ايفا كرد

  
  ايلخانان ، اردوي زرين ، روابط، هلاكو، اباقا: كليد واژها
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  مقدمه
 و جانـشينان وي    هايي كه در دوره زمامداري منگوقـاآن        با پايان پذيرفتن عمليات و لشكركشي     

هـايي كـه در   به همـراه آن قـسمت از سـرزمين   ، اين مناطق  ايران منجر شد     به فتح نهايي و كامل چين و      
قĤان و گيوك به زير سـيطره مغـولان درآمـده بـود، منجـر بـه قلمـرو وسـيعي              دوران چنگيزخان، اگتاي  

فتوحـاتي كـه هـر بخـش از آن بنـابر      . گرفتگرديد كه از مغولستان تا مرزهاي شرقي اروپا را در بر مي       
هنگامي كه هلاكو به عنوان خان تابع زمام امـور  . الارث يكي از فرزندان او شد   سهموصيت چنگيزخان   

 خـود و تأسـيس سلـسله ايلخانـان در ايـران       حكومـت هـاي را در ايران به دست گرفت و به تحكيم پايه      
اردوي زرين . پرداخت، در هر يك از اين قلمروها يكي از عموزادگان او زمام امور را در دست داشتند

 شمال قلمرو ايلخانان و الوس جغتاي در بخش شرقي قلمرو هلاكو دو دولت همسايه و خويشاوندي          در
شـكل  يـل فتوحـات   م تكبـا تـرك نيـاي او و       بودند كه كمي قبل از استقرار هلاكو در ايران از تقسيم ما           

. دها سهم مهمي از مناسـبات و روابـط خـارجي را بـه خـود اختـصاص دادن ـ               اين حكومت .  بودند گرفته
بينـي اسـت، خويـشاوندي    هاي همسايه قابل پـيش صرف نظر از وقايع و تعاملاتي كه در مناسبات دولت     

در اردوي زريـن،    . زمامداران اين كشورها نيز نقش موثرّ و مهمي در نوع روابط آنان بـر عهـده داشـت                 
رد صـحنه نـشد،   هـا وا نه تنها به نفع اين حكومـت خويشاوندي حكومت ايلخانان و الوس جغتاي، عامل   

هـاي  طلبـي ها و توسعهخواهي زياده،دعاوي .حتيّ نتوانست از بروز تنش در بين آنان نيز جلوگيري كند      
ها بر نوع مناسبات آنان تأثير گذاشت و فـصل جديـدي از روابـط و مناسـبات را در دوره                    اين حكومت 

  . هاي مغول در منطقه گشودحكومت

  

   روابط با اردوي زريندر هازمامداري هلاكو و آغاز تنش
مماليـك  به دنبال استقرار هلاكو در ايران و تأسيس سلـسله ايلخانـان ايـن حكومـت بـا دولـت                     

مصر در بخش غربي و دو دولت مغولي كـه كمـي قبـل از تـشكيل دولـت ايلخانـان و از تقـسيم                  بحري  
 شمال قلمرو خود  يعني الوس جغتاي در شرق و اردوي زرين در      ، چنگيزخان بوجود آمده بودند    ميراث

چنگيزخان در تقسيم متصرفّات خود ولايت تركستان تا آن سوي جيحـون را بـه دومـين      . همسايه شدند 
هـاي سـابق امپراطـوري قراختـاي در     در واقع سهم او عبارت بود از استپ 1.پسرش، جغتاي واگذار كرد 

ده بود و مناطقي چون ايلي، ها تا سمرقند و بخارا در غرب گسترآسياي مركزي كه از سرزمين اويغوري
 از طـرف  "علاوه كاشغر و ماوراءالنهر كه ابتدا مـستقيما       به. شدعليا و تلس را شامل مي     كول، چوي ايسي
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 اردوي زريـن نيـز   2.شد، در دوره زمامداري اگتاي قاآن به قلمرو جغتـاي الحـاق شـد   امپراطور اداره مي 
دشت قبچاق و آلان و روس و بلغار بود كه بـه شـكل          نظير ايالت خوارزم و      ،شامل مناطق بسيار وسيعي   

 بـه  چنگيزخـان گرفـت و طبـق وصـيت    نوار وسيعي سرتاسر مناطق شمالي حكومت ايلخانان را در برمي         
 در زمــان حيــات – ايــن منــاطق در طــي دو دوره لشكركــشي3.جــوچي تعلّــق گرفــت, فرزنــد ارشــدش

مغولان ضميمه شد و به دنبـال تـسخير قطعـي            به امپراطوري    –چنگيزخان و سپس زمامداري منگوقاآن      
نـشين  فرزند ارشـد جـوچي و موسـس خـان           -و با زمامداري باتو   ) م1227( هـ     625 از سال    ،اين نواحي 

  4. در دست اعقاب جوچي قرار گرفت، اداره امپراطوري مغولان در اين بخش–اردوي زرين

 ،مسايه امري دور از انتظـار نيـست       هاي ه ها در روابط حكومت   با وجود اينكه اختلافات و تنش     
رفـت، آغـاز    ها بسيار زودتر از آنچه گمـان مـي  اما در مورد اردوي زرين و حكومت ايلخانان اين تنش  

هـاي  و استقرار ايلخانان در ايران، نخستين نـشانه       ) م1258(  هـ   656در واقع از همان سال فتح بغداد        . شد
بـين هلاكـو و   )  م1261(هــ   660 و در نهايت به نبرد سـال         بينيبرخورد و تنش ميان دو طرف قابل پيش       

  5. منجر شد– دو پسر عمو، اولي فرزند تُولُوي و دومي فرزند جوچي–برِكَِه

هـاي خويـشاوند و بـه عبـارت     درباره علل بروز اين نبرد كه اولين برخـورد و اخـتلاف خانـدان        
ان و آن هـم در نـسل دوم و در بـين    ديگر اولين تنش و شـكاف عظيمـي كـه در بـين اعقـاب چنگيزخ ـ        

االله و برخـي منـابع   فـضل اما آن گونه كه رشـيدالدين    . نوادگان او رخ داد، اتفاّق نظر كاملي وجود ندارد        
اتهـام  ايـراد   مـرگ مـشكوك دو تـن و    ،هاي اصلي جنگ ديگر اشاره دارند، يكي از دستاويزها و بهانه       

هاي تُوتار، بلغاي و قُولي بوده است كـه در رأس     به نام  سحر به يكي ديگر از سه شاهزاده الوس جوچي        
 بنـا بـه گـزارش      6.نيروهاي كمكي اردوي زرين به هنگام لشكركشي هلاكو به ايران مـشاركت داشـتند             

و در  7كنـد  مي      التواريخ  مطابقت  كه با گزارش معيني در منتخب–التواريخ در گزارشي بلغاي جامع
 به اتهام سحر و جادو –با اقوال ساير منابع در مورد اين موضوع مطابقت دارد  كه   –گزارشي ديگر توتار  

به جز تاريخ الفي همه منـابعي كـه دربـاره            8.متّهم شد , كه در نزد مغولان گناه فاحش و نابخشودني بود        
 كننـده ايـن اتهـام سـخني    اند به دليل اتهام نسبت داده شده و شواهد تـصديق     اين موضوع مطالبي آورده   

 شهزاده بلقانـسين سـبان   )م1259( هـ 658هم در اين تاريخ سال «اما در اين كتاب آمده است،      . اندنگفته
را بـه تهمـت سـحر    ) توتار(پسر جوچي در اثناي طوي به فجاء فوت شد و در باب فوت او تُوتُود اغُُول      

 فرستادند و بركه بعد از تحقيق متّهم گردانيدند و بعد از ثبوت گناه او را همراه سونجاق به خدمت بركه
 هــ او را     658 ماه صفرِ سال     17حال به حكم ياساي چنگيزخان، باز او را پيش هلاكوخان فرستاده و در              
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شود، اين است كه اگر بركه نيز       سئوالي كه در اينجا مطرح مي      9».به حكم هولاگوخان به ياسا رسانيدند     
اي جهت جنگ با هلاكو قـرار داد  عدها آنرا دستاويز و بهانهبه گناه و جرم توتار متقاعد شده بود، چرا ب      

و مسئله ديگر اينكه چرا بركه خود به مجازات توتار اقدام نكرد و او را دوبـاره بـه ايـران فرسـتاد تـا در                    
اش تصميم گرفته شود؟ به فاصله كمي از مرگ توتار، دو شاهزاده ديگر از خاندان جوچي               آنجا درباره 

درباره علّت  . نيز به شكلي مشكوك درگذشتند    , بردندلي كه در دربار هلاكو به سر مي        بلغاي و تو   يعني
مـرگ ايـن     10.اندسخن گفته » ايرسيدن واقعه «تعبيرمرگ آنان نيز منابع اشاره دقيقي ندارند و از آن با              

تاثرّ از عوامـل  توانست م مطمئناً نمي،دو شاهزاده به طور همزمان و آن هم دقيقاً اندكي پس از قتل توتار    
اين مسئله از چشم بركه نيز پوشيده نماند و او مدعي شد كه آنها بـا خورانـدن سـم كـشته                      . طبيعي باشد 

زيـرا عـلاوه بـر    . لي نظـر بركـه دور از واقعيـت نبـود    تو گويا در مورد مرگ ناگهاني بلغاي و      11.اندشده
براي جلوگيري از خطرات احتمالي اقدام به       رسد، هلاكو با پيش بيني وقايع آتي و         موارد بالا به نظر مي    

  .ه استحذف آنان نمود
پس از اين وقايع، آن دسته از سپاهيان اردوي زرين كه تحت فرماندهي اين شـاهزادگان، پـس                

رشـيدالدين كـه پـس از      .  از ايران خارج شدند    ،بردندهاي هلاكو در ايران به سر مي      از اتمام لشكركشي  
پردازد، در توضيح خروج آنها از ايران        شاهزاده مذكور به سپاهيان آنها مي      گزارش خود درباره اين سه    

 12». بيـشتر بگريختنـد  ،و لشكرها كه با قولي و توتار بـدين ملـك آمـده بودنـد         «اينگونه آورده است كه     
ن ازامراي هولاگوخان بر عقب ايـشا     «اشاره رشيدالدين به گريز اين نيروها و در ادامه نيز اشاره به اينكه              

 فرار اين نيروهـا گـواه بوجـود آمـدن جـوي نـاآرام و                13.پر معناست  »رفتند  مي) سپاهيان اردوي زرين  (
تـوان گفـت فـرار ايـن سـپاهيان اولاً بـا مـرگ             در واقع مـي   . مضطرب در روابط قلمروهاي مغولي است     

 ايـن مـسئله واكـنش       فرماندهانشان ارتباط دارد و اينكه مرگ آنان طبيعي نبوده و سپاهيان آنها نسبت به             
اي به رهبري سرداراني    عده. سپاهيان مذكور در خروج از ايران به چند دسته تقسيم شدند          . اندنشان داده 

گاو، مولتان تا لاهور پراكنده شدند و  چون نكودر و اورتكوچيه از طريق خراسان در نواحي غزنه، بيني         
ن از طريـق دربنـد و شـماخي بـه سـوي دشـت              گروهي ديگر از آنا    14.بعدها به نگودريان شهرت يافتند    

 660شـدند، در سـال       اي را شامل مـي    تعداد قابل ملاحظه  گروه سوم از اين لشكريان كه        15.قبچاق رفتند 
سـلطان مماليـك    بيبـرس   ملك الظاهر   از طريق غرب ايران به سوي شام رفته و به سپاهيان            ) م1261(ـ  اه

در ايـن  ماليك م.  بسيار پر معني و پراهميت بود ماليكاي م پيوستن اين سپاهيان به نيروه     16.ملحق شدند 
 و به عنوان سد محكمي در مقابل مغولان، ندرفت هنگام بزرگترين و مهمترين دشمن ايلخانان به شمار مي 
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 بـراي اردوي    ندتوانـست   و مـي   ندشـد  محكمترين مانع در برابر پيشروي آنان به سوي غرب محسوب مـي           
رومند در مواجه با خطرات احتمالي ازسوي ايلخانان و هنگام بروز اخـتلاف بـا   زرين متحدي مقتدر و ني  

ملك ظاهر ) م1261(هـ 660الحجه سال  با رسيدن اين سپاهيان در شانزدهم ذي. دناين دولت به شمار رو
از آنان پذيرايي شـاياني بـه عمـل         . بيبرس به همراه خيل عظيمي از مصريان شخصاً به استقبال آنها رفت           

 و امكانات معيشتي و رفـاهي در اختيـار آنـان            مسكند و به دستور سلطان تمام امكانات رفاهي چون          آم
سپاه اند به دين اسلام گرويدند و به      اين گروه كه تعداد آنها را بيش از هزار نفر ذكركرده          . قرارداده شد 

  17. ملحق شدندمماليك
جـوم نيروهـاي بركـه بـه ايـران را      يكي ديگر از مواردي كه باعث بروز اختلاف شـد و بهانـه ه          

 اردوي زريـن  مـسلمان   فراهم ساخت، رفتار هلاكو به هنگام فتح بغداد با خليفه و مسلمانان بود كه خان                
العمل نشان داد و هلاكو را به دليل بدرفتاري با خليفه و قتل عام مسلمانان سرزنش و نسبت به آن عكس

ا هلاكو، گرفتن انتقام خليفه و مـسلمانان از او عنـوان   شماتت كرد و قصد خود را از درگيري و جنگ ب  
او تمامت شهرهاي مسلمانان خـراب كـرد و خانـدان همـه             : بركه گفت « رشيدالدين آورده است    . نمود

پادشاهان اسلام برانداخت و دوست و دشمن را فرق نكرد و خليفه را آقا و ايني نيست كرد، اگر خداي 
با   19. بركه اولين پادشاه مغول بود كه اسلام آورد 18 ».  از او بازخواهم   گناهانجاويد مدد كند، خون بي    

 اما با استناد به سخن روبـروك  .اينكه درباره اسلام آوردن او و چگونگي آن اقوال متفاوتي وجود دارد      
از رتاق و پيش   اين مسئله مربوط به دوره فرمانروايي سِ       توان گفت درباره گرايش بركه به دين اسلام مي      

هايي را درباره اهتمام او به انجام فرايض و شعاير ديني ارائه        منابع گزارش  20.رسيدن او به حكومت بوده    
  21.كنند كه نمايانگر علاقه و توجه فراوانش به اين دين بوده استمي

. اعتراض بركه به رفتار نامناسب هلاكو با خليفه و مسلمانان از زوايايي چند قابل بررسـي اسـت                 
 و مـسلمانان توسـط   – رهبـر جهـان اسـلام    – اينكه او به عنوان مسلماني معتقد از آنچه بر سر خليفه   اولأ

درصـدد كـشيدن انتقـام از    , فردي غير مسلمان آمده بود، رنجيده خاطر گـشت و فقـط بـه همـين دليـل              
، قصد داشت تا با هلاكو برآمد و با اينكه او با علم به جايگاه برتر خليفه در بين مسلمانان و جهان اسلام          

گيري در مقابل هلاكو، مشروعيتي كـسب نمايـد كـه بـه وسـيله آن حـداقل از                   جانبداري از او و موضع    
توانـست بـراي بركـه    مـشروعيت و حمـايتي كـه مـي    . حمايت معنوي بيشتر مـسلمانان برخـوردار گـردد     

دشمني بركـه بـا هلاكـو    اگر تنها دليل اختلاف و      . پايگاهي درخور مناسب در جهان اسلام فراهم آورد       
اعتراض او به رفتار ناپسند هلاكو در تعامل با خليفه و مسلمانان بـود، داوري دربـاره ايـن ادعـاي بركـه                       
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, اما از آنجايي كه عوامل چندي به برخورد نيروهـاي او و هلاكـو منجـر شـد                . رسيدتر به نظر مي   راحت
 هـ 656به خصوص اگر تاريخ واقعه فتح بغداد     . بنابراين قضاوت در مورد اين مسئله چندان آسان نيست        

و اين دو را با قتل توتار و مرگ ) م1261( هـ 660را با شروع اولين جنگ بين بركه و هلاكو )  م1258( 
مقايسه كنـيم، لااقـل ايـن مـسئله كـه مـرگ سـه شـاهزاده از             ) م1259(  هـ   658ولي  تمشكوك بلغاي و    

تـري در بـروز اخـتلاف     عام بغداد و خليفه عامـل شـتاب دهنـده   نوادگان جوچي در مقايسه با واقعه قتل    
يا اينكه عوامل پـيش گفتـه درطـي چهارسـال و بـه مـرور در                 .  مشهودتر است  ،شدوجنگ محسوب مي  

ميل نبود تا از موقعيـت خـود بـه عنـوان            كه بركه چندان بي   نهايت به جنگ و دشمني ختم شده درحالي       
  .اش با همسايه و خويشاوند غير مسلمان خود بهره برَدييك حكمران مسلمان، در توجيه دشمن

بخـشي از غنـايم را بـه سـراي            ايـران،  از دوره زمامداري باتُو مرسـوم بـود كـه حاكمـان مغـول             
ارسال قسمتي از  . شدهمانگونه كه بخشي ديگر از اين غنايم نيز جهت خان بزرگ فرستاده مي            . بفرستند

گرفـت  ذير بود، اما درباره باتو اين عمل به اين دليل صـورت مـي       غنايم براي خان بزرگ امري توجيه پ      
از دوره  22.كــه خــان اردوي زريــن مقــام ارشــديت را در بــين شــاهزادگان خانــدان چنگيــزي دارا بــود 

 نشد و اين امر، خود يكي از موارد اختلاف بين بركـه           -حكومت بركه اين حصه و سهم ديگر پرداخت       
ز متوقّع بود كه ايلخان همچنـان هنگـام تقـسيم غنـايم سـهم او را نيـز هماننـد              زيرا بركه ني  . و هلاكو شد  

هلاكو مدتي پس از زمامـداري بركـه نيـز سـهم الـوس جـوچي را بـه الـوس          . دوران باتو فراموش نكند   
هـاي بـالاي     اين عمل هلاكو احتمالاً با هزينـه      . اما بعد از مدتي از اين اقدام سرباز زد        . فرستادمذكور مي 

خواست  رسد، هلاكو مي از سوي ديگر به نظر مي.  ارتباط داشتمماليكخصوص جنگ با    مرو او به  قل
توانست بيانگر نوعي وابستگي  زيرا ارسال سهم، تلويحاً مي. تا با اين اقدام استقلال خود را نيز نشان دهد    

 امتنـاع هلاكـو از ايـن    بـه دنبـال  . تر بودن رتبه و مقام ايلخانان نسبت به خان الوس جوچي باشـد             و پايين 
مطمئناً بركه نيز علاوه بر نيازي كه . سفيري از سراي جهت مطالبه مقدار سهم مزكور به ايران آمد, اقدام

العمـل   به اين بخش از درآمدهايش داشت، عمل هلاكو را نوعي توهين تلقيّ نموده و در صـدد عكـس   
ايـن منظـور از اردوي زريـن بـه ايـران            اي كـه بـه       كثير فرسـتاده   بخصوص اگر طبق گزارش ابن    . برآمد
  23.نيز به دستور هلاكو به قتل رسيده باشد,  شده بود-گسيل

از سوي ديگر منابع به رفتار ناپسند و نامعقول بركه نسبت به هلاكـو بـه عنـوان يكـي از عوامـل           
ايلچيـان  « ه   به عنـوان نمونـه ميرخوانـد اشـاره دارد ك ـ            24.كنند برانگيزاننده اختلاف و دشمني اشاره مي     

داشـت و چـون    متواتر پيش او مي فرستاد و به هرگونه تحكمات و هر نوع زحمات خاطر اومشوش مـي       
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اين صورت از حد اعتدال تجاوز نمود، ايلخان در مجلس خاص بر زبان آورد كه هر چند بركه آقاست     
 مجال نماند و بعد از اين كند، ديگر تحمل و من ايني اما چون پيوسته با من به تهديد و عنف خطاب مي       

تاريخ الفي كه دربـاره      الصفا و التواريخ، روضه   جامع  در هيچيك از منابعي چون       25».مدارا نخواهم كرد  
انـد و بـه آن بـا عنـوان          رفتار ناپسند و غيرمنطقي بركه به عنـوان يكـي از عوامـل اخـتلاف سـخن گفتـه                  

بـه عبـارت ديگـر آنهـا اشـاره          . انـد  ت بيان ننمـوده   اشاره دارند منظور خود را از اين تحكمّا       » تحكمّات«
نمود، از بركـه رنجيـده        كه هلاكو به دليل كدام رفتارهاي بركه كه برايش غيرقابل تحمل مي            كرده اند ن

بـه ايـن نكتـه اشـاره دارنـد كـه از آنجـايي كـه در هنگـام جانـشيني           » تحكمّـات «اما در دليل اين  . است
 و اهتمام باتو صورت گرفت، چون باتو به دليل بيماري نتوانـست           منگوقاآن به جاي گيوك كه به سعي      

شخصاً در قراقروم حضور داشته باشد، بركه را از جانـب خـود مـأمور نمـود تـا در بـه قـدرت رسـاندن                       
بركه كه  . منگوقاآن كه مستلزم تغيير شاخه جانشيني از خاندان اگتاي به خاندان تولوي بود، اهتمام كند              

گاه نقش كاملاً موثرّي را كه اعقـاب        هيچ 26ري منگوقاآن ملازم و همنشين او بود،      مدتي پس از زمامدا   
به همين سبب اين مسئله باعث شد تـا او    . يابي منگوقاآن اعمال كردند، فراموش نكرد     ي در قدرت  ججو

خود را در جايگاهي برتر از هلاكو انگاشـته و از هـر فرصـتي جهـت تـضعيف هلاكـو اسـتفاده كنـد و                   
تاب شده بود، نسبت به او تغيير موضع داد و رويه پيشين خـود   از ادعاهاي گستاخانه بركه بي     هلاكو كه 

   27.را كنار گذارده و اعلام كرد كه تمامي پيوندهاي دوستي ميان آنها گسسته شده است
بوكا و قوبيلاي يك بار ديگر بر      درگذشت منگوقاآن و منازعات جانشيني بين دو برادر او اريق         

در موضـوع   . ناسبات اردوي زرين و ايران تأثير گذاشـت و بـه تـنش ميـان ايـن دو دولـت افـزود                     نوع م 
موضع بركه و , فرمانروايي عالي مغولان پس از منگوقاآن و انتصاب يكي از دو برادر به مقام امپراطوري

يكـه هلاكـو  از    درحال.  كرد بوكا  حمايت  مي  بركه از جانشيني اريق     . هلاكو  با  يكديگر متفاوت  بود       
   28. نمود زمامداري  و جانشيني  قوبيلاي  پشتيباني  مي

مـسئله جانـشيني و     , لازم بـه ذكـر اسـت      . اين تفاوت آراء مطمئناً برخوردهايي را درپي داشـت        
تر و شديدتري بين هاي قدرت علاوه بر ايجاد اختلاف بين بركه و هلاكو، باعث منازعات سخت      جنگ

غــو بــود، در الــوس جغتــاي كــه در ايــن هنگــام زيــر ســلطه آلِ. غتــاي نيــز شــداردوي زريــن و الــوس ج
بوكـا كـاملاً    بركه كه به سبب طرفداري از اريـق . برخوردهاي دو برادر از ادعاي قوبيلاي حمايت نمود 

روي ) م1265 -م 1261( هــ  664 -هــ  660هاي در انزوا قرار گرفته بود، در جنگ با آلغو كه ميان سال           
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از دست رفتن اترار كه      29.خورد و طي آن آلغو، خوارزم و اترار را از اردوي زرين گرفت            داد شكست   
   30.رفت به حيات بازرگاني الوس جوچي ضربه سختي وارد ساختايستگاه كارواني مهمي به شمار مي

در جنگي كه در )م1262( هـ 661بوكا در نهايت در سال      هاي جانشيني بين قوبيلاي و اريق      نزاع
هــ  665وكا دو سال بعـد تـسليم شـد و بـه سـال          اريق. به نفع قوبيلاي پايان يافت    , نطقه كلوران رخ داد   م
 گيري درباره اريق  هر چند قوبيلاي پس از قدرتيابي به هنگام تصميم          31.در اسارت جان سپرد   ) م1266(

ركه هم نظرش را دربـاره   سفرايي را به سراي فرستاد تا نظر بركه را نيز در اين مورد جويا شود و ب            ،بوكا
بوكا موقعيت خـود  فرجام او پيرو نظر جمع اعلام كرد و تصميم گرفت تا بيش از اين با حمايت از اريق        

هـاي   نـدي ب اين موضوع را روشن ساخت كه دسـته      اما گذر زمان و حوادث بعدي         32.را به خطر نيندازد   
  . موثرّ واقع شدجانشيني مذكور در جانبداري دربار مركزي مغول از هلاكو 

تمام دلايلي كه پيشتر به عنوان عوامل موثرّ در بروز اختلاف بين اردوي زرين و ايران ذكر شد، 
) م1261(هــ   660كننده روندي بود كه در نهايت بـه تـنش سـهمگين سـال               دهنده و تسريع  عوامل شتاب 

بسيار مهمي كه بـه اخـتلاف    عامل اصلي و    . منجر شد كه دامنه آن تا پايان عمر دو حكومت ادامه يافت           
-طلبـي بـاز مـي   به اختلافات ارضي و سياسـت توسـعه      "زد، عمدتا اي دامن مي  دو كشور به طرز گسترده    

تـرين  اردوي زريـن تـا غربـي   ) م1266م ـ  1257(هــ  665 - هـ 655در طي دوره حكومت بركه  . گشت
هاي شمالي قفقـاز در  ريمه و دامنه  هاي دن و دنيپر، شبه جزيره ك      استپ. نواحي ممكن گسترش يافته بود    

نشين تا جنوب دانوب در بلغارستان و تراكيـه توسـعه يافتـه بـود و               سيطره اين الوس بود و نفوذ اين خان       
بخـشي از   (هايي نيز از سوي زمامداران اين اردو جهت ضـميمه نمـودن روم سـلجوقي                همزمان كوشش 

وي زرين به مناطق جنوبي در پيـروي از سياسـت         توجه ارد  33.نتيجه ماند صورت گرفت كه بي    )آناتولي
رو آذربايجـان   هـاي بازرگـاني و كـاروان      خارجي اين اردو بود كه در به دست آوردن مراتع غني و راه            

هاي جنوبي قلمرو مغـولان     يابد كه موقعيت بخش   اين مسئله زماني اهميت بيشتري مي     . متمركز شده بود  
ها نه تنها   زيرا اين سرزمين  . داد، مقايسه شود   مي     ين را تشكيل    هايي كه قلمروي اردوي زر    با سرزمين 

از نظر جغرافياي بلكه به لحاظ اقتصادي و سياسي نيز قابل مقايسه و برابري با مناطقي نظير آذربايجان و                    
   .داي و درجه دو برخوردار بوبخش جنوبي قفقاز نبود، بلكه تنها از اهميتي حاشيه

توانست در بهبود  اطقي نظير نواحي جنوبي قفقاز، آذربايجان و آناتولي كه ميعلاقه به الحاق من
و پيشرفت اقتصادي و سياسي موثرّ باشد، ازسويي و قدرت روز افزون هلاكو كه از چشم بركه پوشيده                  

طلبي در    از سوي ديگر باعث شد تا او در بعد سياست خارجي حفظ مرزهاي جنوبي يا توسعه                ،ماند نمي
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نشين در امتداد مرزهـاي غربـي قلمـرو خـود در     ت را به توسعه ارضي و گسترش نفوذ اين خان        اين قسم 
اين مسئله تا بدان پايه براي بركه مهم بود كه اگر او به اهداف ارضي خود . اورپاي مركزي ترجيح دهد   

هاجمـات  كرد، در ادامـه ت در مناطق مذكور رسيده بود و يا اگر تهديدي از جانب ايلخانان احساس نمي       
متوقفّ شده بود، لشكركشي بـه اورپـا   ) م1242( هـ 740قاآن در سال سابق باتو كه به دليل مرگ اگتاي  

اما توجه بركه به مناطق جنـوبي قلمـروش در منطقـه قفقـاز، فراتـر از يـك علاقـه         34.گرفترا از سر مي  
 اين منطقه، بركه را –ادي م اقتص بخصوص موقعيت مه–معمولي بود كه صرفاً به دليل موقعيت مناسب         

زعـم آنـان   بود كه بـه نيز دليل توجه امراي اردوي زرين به اين مناطق به اين دليل . به خود مشغول نمايد 
يابي اين مسئله براي ريشه 35.ها به عنوان بخشي از قلمرو الوس جوچي و متعلّق به آنان استاين سرزمين

كه هنوز حكومت ايلخانان و الـوس جـوچي شـكل نگرفتـه     يعني به زماني . بايد قدري به عقب برگشت 
طبق يرليغ چنگيزخان به جوچي دستور داده شده بود تا جهت تسخير منـاطقي كـه از سـيبري تـا                . بودند

قاآن به فرزند او،  با درگذشت جوچي اين وظيفه توسط اگتاي  .  اقدام نمايد  ،شد دربند خزر را شامل مي    
      ل شد و باتو با موفقيت به فتح نواحي مذكور مبادرت نمود و زمام امور اين مناطق را به دسـت          باتو محو

ايبير و سـيبر و پـولار و دشـت قفچـاق و             «اما در بين اين مناطقي كه رشيدالدين آنها را شامل            36.گرفت
 نامي از قفقاز و آذربايجان برده نشده و اين مناطق           37.دادند مي »باشغرد و روس و چركس تا دربند خزر       

وصـاف در گـزارش جنـگ بـين بركـه و      . چگاه توسط سپاهيان تحت فرماندهي باتو فتح نشده بودند       هي
و از اطراف قياليق و خوارزم و اقصاي سقـسين  «نويسد  هلاكو به اين اختلافات ارضي اشاره نموده و مي       

 گوينـد، موضـع   و بلغار تا دربند باكويه بنام پسر مهين توشي گرديد ومـاوراي دربنـد كـه آنـرا دمرِقَبِـق                 
 و آذربايجـان     اران گفتند كـه   كردند و مي    نيز تاختن مي   ا اران اردوگاه زمستاني او شد و خاندان اوگاه ت       

در همين باره قلقشندي بر اين موضوع اشاره دارد كه چنگيزخان، تمـام      38.»نيز جزء ممالك ايشان است    
و اطراف آنـرا بـه عـلاوه تبريـز، همـدان و             سرزمينهاي واقع بين قياليق تا سقسين و بلغار و دشت قبچاق            

الارث جوچي،   هاي سهم   قلقشندي تنها منبعي است كه در بين سرزمين        39.مراغه به جوچي واگذار كرد    
  .كند سه منطقه مذكور از ايران را متعلق به جوچي و سهم الارث او عنوان مي

يش از تأسـيس  پ ـيـن را تـا   توان بطور قطع حوزه و مناطق اعمال نفوذ زمامـداران اردوي زر       نمي
تـوان گفـت، مـسلماً الـوس جـوچي بـيش از لشكركـشي               اما مي . سلسله ايلخانان در ايران مشخصّ كرد     

پوشـي  توانست از آن چشم   هلاكو به ايران، منافع و علايقي در اين كشور داشته است كه به راحتي نمي              
هاي  چينقاي در خراسان مأموراني به نام در دوره زمامداري،به عنوان نمونه به نوشته سيفي هروي. نمايد
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جون تبرتو، سوكو و وتاتيمور كه در بادغيس مستقر بودند، وظيفه داشتند تا سالي دو بـار، امـوالي را از               
هـرات از زمـره      بـه عنـوان نمونـه        40 كننـد  -آوري نموده و به اردوي زرين ارسال      شهرهاي اطراف جمع  

چنانچه مقـدار ايـن امـوال در هـر     . داده را در اختيار آنان قرار مي    شد مناطقي بود كه بايد اموال خواسته     
 .شـد و ده الاغ بود كه به مأموران مخـصوص داده مـي           ) خيمه(نوبت شامل سيصد دينارعدلي، دو چادر       

رسد اين است كه چينقاي خود در وصـول ايـن مبـالغ از شـهرها و             اي كه ذكر آن لازم به نظر مي       مسئله
لازم به ذكر است طبق گزارش قلقشندي اعمال قدرت و  41.زرين نقش داشته استارسال آن به اردوي 

نفوذ باتو در ايران فقط تا دوره گيوك بوده است و پس از آن گيـوك اميـري را جهـت حكمرانـي بـه        
اخـتلاف بـين خـان اردوي        نفوذ باتو بودند، فرستاد و همين مسئله نيز موجب        ه  حوز مناطقي از ايران كه   

42. شدين و اوزر   
توان به فرمان انتصاب ملك مجدالدين كـالويني بـه حكومـت شـهر      اي ديگر مي   به عنوان نمونه  

اي بنـام كـراي و بـا دادن دوپـاييزه زريـن نـزد اميـر         هرات، توسط باتو اشاره كرد كه باتو او را با ايلچي         
 و بـا اينكـه ارغـون آغـا از     و بعـدها نيـز     43.كركوز فرستاد تا مقدمات امارت او را بر هرات فراهم آورد          

الـدين محمـد، فرمـان      سوي خان بزرگ امير خراسان بوده، فرزنـد اميـر مجدالـدين، بـه نـام اميرشـمس                 
انتصاب خود را به اميري شهر هرات از باتو، خان اردوي زرين گرفت و هر ساله باج و خراجي مناسب                    

ردوي زرين در مناطقي از ايران است اينكـه  هاي اگواه ديگري كه بيانگر نقوذ خان . فرستادبه سراي مي  
  44.انـد  خوانـده  به نوشته جوزجاني مردم خراسان، قبل از لشكركشي هلاكو به ايران به نام بركه خطبه مي   

تا پيش از لشكركشي و استقرار هلاكو در ايران و تأسيس حكومت ايلخاني الوس جوچي  به اين ترتيب
در ) بـاتو و بركـه  ( اعمـال نفـوذ فرزنـدان جـوچي     .  ايران بوده استداراي نفوذ و منافع قابل توجهي در  

جويي مطامعشان در قفقاز و آذربايجان و بسط سيطره در اين منـاطق تلويحـاً        خراسان، تلاش آنها در پي    
هاي متصرف شده، علناً مناطق مـذكور را        به اين معنا بود كه گر چه حتيّ چنگيزخان در تقسيم سرزمين           

بند آنان به هنگام  اما همان نفوذ و يا استيلاي نيم،الارث جوچي به اعقاب او واگذار نكرد به عنوان سهم  
الرقّـابي بـر ايـن     خلأ قدرت و حكومتي مقتدر در ايران به آنان اين اجازه را داده بـود تـا ادعـاي مالـك                    

  .مناطق بخصوص در بخش غربي ايران را داشته باشند
هاي حكومت ايلخانان، علاوه بر اينكه خراسـان بخـش   كيم پايه با استقرار هلاكو در ايران و تح      

منگوقاآن، فرمانروايي قفقـاز، اران، آذربايجـان و روم    .شدو وليعهدنشيني مهمي از قلمرو اين حكومت     
قرار داشت به ) فرزندان جوچي (ك و تحت نفوذ خان نشين قبچاق        را نيز كه تاكنون مستقل و يا در تملّ        
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الحاق اين مناطق توسط قاآن به قلمـرو بـرادرش، عـلاوه براينكـه تـوهين كـاملاً           45.دهلاكو واگذار نمو  
زيرا منگو به سعي و اهتمام باتو و جانبداري فرزندان جـوچي بـه              . (آشكاري به مقام و جايگاه بركه بود      

به اختلافـات گـسترده و عميقـي دامـن زد كـه عـلاوه بـر دو        ) فرمانرواي عالي مغولان منسوب شده بود   
هاي مجاور را هاي سياسي چندي منجر شد كه ساير دولت      دولت ايلخانان و اردوي زرين به دسته بندي       

-رد عرصه اين دسـته واتر از همه قوبيلاي قاآن را نيز   چون مماليك مصر و الوس جغتاي و بعدها و مهم         

  .ها و اختلافات نمودبندي
سـي  بركه سـپاهي مركـب از   ) م1261(هـ 660اختلافات مذكور در نهايت باعث شد تا در سال          

اش بود و قرابتـي نيـز بـا    هاي مهم دستگاه حكومتيهزار نفر را به فرماندهي نوقاي كه از بزرگان و مهره         
با شنيدن خبـر حركـت   . اين لشكر از دربند گذشت و در شيروان اردو زد     46.توتارداشت به ايران فرستد   

 47.مام مناطق كشور نيروهاي چريك را براي مقابله آماده نمايند         سپاهيان بركه، هلاكو دستور داد تا از ت       
نويان و به همراهي سماغارنويان به قـصد رويـارويي و مواجهـه بـا            سپاهيان ايلخان به فرماندهي شيرامون    

در ) م1261( هــ  660الحجـه سـال   دو سـپاه در ذي  48.نيروهاي الوس جوچي از آلاداغ حركـت كردنـد   
بـسياري از   , اي كه سـپاهيان اردوي زريـن صـورت دادنـد          در حمله . ورد كردند شماخي با يكديگر برخ   

هلاكو با شنيدن  49. كشته شدند– به عنوان نمونه سلطان جوق –سپاهيان و امراي برجسته لشكر ايلخاني 
ايـن  . تاي نويان را به همراه يك نيروي ديگر جهت تقويت شيرامون به شـماخي فرسـتاد          اين اخبار آباي  

هـاي قفقـاز بـا مهاجمـان تلاقـي      ر يك فرسخي شابران، در ناحيه بـاكوي كنـوني در شـمال كـوه              سپاه د 
بـسياري از آنـان كـشته شـدند و نوقـاي عقـب           . اين بار سپاهيان اردوي زرين شكست خوردنـد       . كردند
   50.نشست

از ) م1262(هـ    661در محرّم سال    , هلاكو با اطلاّع از شكست دشمن، خود در رأس نيروهايش         
اين سپاه در حدود سه هفتـه  . دود شماخي به قصد مصافي دوباره و قطعي به سوي دربند حركت كرد     ح

دربند به تـصرّف سـپاهيان   ,  گرفت-پس از درگيري كه با ياغيان اين منطقه صورت .بعد به دربند رسيد 
ب هلاكو درآمد و ماه بعـد، سـپاه نوقـاي بـراي دومـين بـار از نيروهـاي هلاكـو شكـست خـورد و عق ـ                          

 نويـان،   قـه نيروهايي بـه فرمانـدهي اباقـا، ايل       .  با اين همه پيروزي هلاكو ناپايدار و شكننده بود         51.نشست
اعزامـي در رأس  و فرمانـدهان   كه تعـداد افـراد     - سالجيداي، چغان، بلارغو و دوقوز    , تودان بهادر، باتو  

داد، درتعقيـب سـپاهيان فـراري     ينيروها خود بيانگر اهميتي بود كه هلاكو به نتيجه و پايان اين جنگ م             
آنان از آب ترك گذشته و به اقامتگاهي از الـوس بركـه رسـيدند كـه      .دشمن عازم دشت قبچاق شدند  
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نگهبان و محافظ، درحالي كه زنان و كودكان بـه همـراه شـمار زيـادي مواشـي و                   سپاهيان بركه آنرا بي   
 ايلخـاني در ايـن اردوگـاه دسـت بـه غـارت و         سـپاهيان . بردند، رها كرده بودند   اغنام در آنجا به سر مي     

و دشـت قبچـاق را از خيمـه و    « ميرخواند درباره واقعه مذكور اين گونه اشاره دارد كـه      52.چپاول زدند 
خرگاه و مال و جمال مملو يافتند و سپاهيان جمله گريخته بودند و عيان و اطفال را گذاشـته، احـشام و                      

مدت سه شبانه روز بـا دختـران مـاهروي عنبـر            .  ريخته، نزول كردند   هاي قبچاقيان اجناد ايلخان در خانه   
 بركه پس از سه روز با اطلاّع از ورود اين سپاهيان به سرزمينش  53».موي به عيش و طرب مشغول بودند   

لـشگري بـزرگ و مجهـز تـدارك ديـد و جهـت              . و آنچه اين گروه در اردوگاه مرتكـب شـده بودنـد           
در كنار رود ترك در ) م1262( هـ 661الاول سال نتيجه آنكه در اول ربيع. افتادرويارويي با آنان به راه   

نيروهاي ايلخـاني مجبـور    . نبردي يك روزه، لشكريان هلاكو به فرماندهي اباقا شكست سختي خوردند          
-هـاي رودخانـه، تعـداد بـي    به عقب نشيني شدند و به هنگام عبورازرودخانه ترك به دليل شكستن يـخ       

.  آنان از بين رفتند و اباقا و تعداد بسيار كمي از نيروهايش موفّق بـه عبـور از رودخانـه شـدند          شماري از 
بازگـشت   54.اين گروه كه سپاهيان بركه آنان را تا جنوب دربنـد عقـب راندنـد، در شـاران اردو زندنـد       

هيـزات و   نيروهاي اردوي زرين اين فرصت را به هلاكو داد تا براي جبران شكست خود به تدارك تج                
وارد تبريـز شـد و   )  م1263( هــ  662الاخرسـال  جهت انجام مقـصود در يـازدهم جمـادي     قوا بپردازد و  

در اوايل سـال   55.آوري نمايندفرماني به تمامي مناطق ايران فرستاد تا نيرو و تجهيزات مورد نياز را جمع     
 56.انـد ه و متوجـه تبريـز شـده       خبر رسيد كه نوقاي به همراه نيروهايش از دربند گذشـت          ) م1264(هـ  663

شـيخ شـريف در ورود بـه دشـت     . هلاكو شيخ شريف تبريزي را جهت تجسس و كـسب خبـر فرسـتاد             
نوقاي سعي داشت تـا بـه وسـيله شـيخ شـريف از اوضـاع ايـران و        . قبچاق دستگير و نزد نوقاي برده شد     

شيخ  57. اطلاّعاتي بدست آوردهايي كه در رابطه با اردوي زرين توسط هلاكو اتّخاذ شده است،          تصميم
اي جهت جلوگيري از حمله دوباره سپاهيان دشمن شريف در پاسخ به نوقاي به دو مسئله به عنوان حربه

و پـس از  ) م1259(هـ 658 قوبيلاي قاآن كه در سال –اول اينكه از سوي خان بزرگ . به ايران بهره برد   
هـا و   ي متضمن انتصاب هلاكو به حكومـت سـرزمين         فرمان –منگوقاآن به مقام خاني بزرگ رسيده بود        

مناطقي از كنار آب آمويه تا اقصاي مصر و شام به ايلخان رسيده و ديگر اينكـه قـوبيلاي قـاآن نيرويـي      
 58.مركّب از سي هزار سوار جهت تقويت و پشتيباني از هلاكو در مصاف با بركه به ايران فرستاده است        

گفت، واقعاً وجود نداشـت و نيرويـي از چـين بـراي       آنان سخن مي   هرچند سپاهياني كه شيخ شريف از     
 اما پاسخ شيخ به سئوالات نوقاي مطمئناً با هـدف خاصـي بيـان     ،تقويت و تجهيزات سپاهيان گسيل نشد     
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بوكـا در گذشـته و   هاي جانشيني بـين قـوبيلاي و اريـق      شده و متضمن اين مطلب بود كه به دليل جنگ         
توانست در مناسبات خـود، مخـصوصاً بـا      اكنون او مي– قوبيلاي قاآن   –د فاتح   جانبداري هلاكو از فر   

از سوي ديگر اشاره . بوكا بود، ازحمايت خان بزرگ مطمئن باشداردوي زرين كه مدافع جانشيني اريق
شيخ شريف به اينكه قوبيلاي قاآن طي فرماني حكومت مناطقي از آب آمويه تا اقصاي مصر و شـام را                     

  .اساس استكو واگذار كرده است، حاوي اين پيام بود كه اصل ادعاي ارضي اعقاب جوچي بيبه هلا
دربار سراي سـعي نكـرد       59.هاي شيخ شريف فرمان آزادي او را داد       نوقاي پس از شنيدن پاسخ    

امـا در   . تـري بزنـد   تا به دنبال شكستي كه به نيروهاي هلاكو وارد آمده بود، دست به اقدامات گـسترده               
رف ديگر جبهه، هلاكو پس از بازگشت به تبريز علاوه بر صدور فراميني به تمام نواحي ايران جهـت              ط

را كه جهـت تجـارت و مبادلـه كـالا در            تجهيز يك سپاه بزرگ، دستور داد تا بازرگان و تجار قبچاقي          
وال اين افراد به سود برند، قتل عام كننداين فرمان به اجرا درآمد و پس از كشتار آنان، امتبريز به سر مي

آنان همچنين اموالي نزد بزرگان تبريز به وديعه گذاشته بودنـد كـه پـس از ايـن واقعـه      . خزانه ضبط شد 
در اردوي زرين نيز بركه با اطلاّع از آنچه برسـر بازرگانـان و تجـار              60.وجوه مذكور نيز برگردانده نشد    

بـه  . زرگانان ايراني مقيم كـشورش صـادر كـرد        كشورش رخ داده، دستوري مشابه فرمان هلاكو براي با        
هـاي مـوثرّي را بـر       دنبال اين دو فرمان، روابط بازرگاني دو كشور با يكديگر قطع شد كه مطمئناًّ زيـان               

اما او موفّق به . به نفع بركه تمام شدظاهراً ها ، پايان اين جنگبا اينكه 61.اقتصاد هر دو دولت وارد آورد
 هلاكو نيز نتوانـست قـواي جديـدي جهـت      62. قفقاز و استيلاي براين منطقه نشدبيرون راندن هلاكو از   

   63.از دنيا رفت) م1264(هـ 663زيرا به زودي در سال . جبران شكست، فراهم آورد
  

  اباقاخان و ادامه اختلافات 

هــ  663با درگذشت هلاكو، اباقا بـه عنـوان جانـشين او بـه آذربايجـان آمـد و در رمـضان سـال            
و ميـراث درگيـري و اخـتلاف هـاي بـين الـوس جـوچي و                  64.زمام امور را در دست گرفـت      ) م1264(

بركـه كـه بـا دقّـت در مـسائل ايـران نظـر داشـت،                 . ايلخانان نيز از هلاكو به پسر و جانشينش منتقل شد         
درصدد برآمد از فرصت مناسب پيش آمده پس از درگذشت هلاكو تا تسلّط كامل جانشين او بر امور                  

به همين دليل در صدد برآمد تا سپاه ديگري را از دربنـد بـه سـمت جنـوب            . بيشترين بهره را برد   كشور  
رشيدالدين در گزارش اين واقعه به اين       . فرماندهي اين نيروها نيز مانند گذشته با نوقاي بود        . گسيل كند 

لـشكري تمـام در     ديگر بار از طرف دربند نوقاي به قصد قصاص خون توتار بـا              « مطلب اشاره دارد كه     
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ها مخصوصاً پس از درگذشت هلاكو و زمامداري        هر چند مسلم بود كه ادامه درگيري       65»حركت آمد 
رسد هنوز اين مسئله، دستاويز مناسبي جهـت      ايلخان جديد به دليل خوانخواهي توتار نبود اما به نظر مي          

  . تداوم اختلافات بوده است
، دربند، شروان، موغان تـا   ارانباقا او را جهت ادارهپس از حركت سپاهيان بركه، يشموت كه ا       
جهت ممانعت از پيشروي نيروهاي ) م1264(هـ 663حدود آلاتاغ به آن سو فرستاده بود، در سوم شوال   

 او با عبور از رودخانه كرُ در نزديكي محلي بنام چغان موران در             66.دشمن به سمت شمال عزيمت كرد     
هاي قفقاز در بيـستم صـفر سـال مـذكور بـا             هاي جنوبي كوه  سو واقع در دامنه   كنار رودي موسوم به آق    

طي آن نوقاي نيز با اصابت تيري  در جنگ سختي كه درگرفت و 67.سپاهيان اردوي زرين رو به رو شد
به دنبال ايـن شكـست نيروهـاي         68.به چشمش زخم برداشت و سپاهيان تحت فرماندهي او منهزم شدند          

.  و يشموت و لشكريانش نيز در تعقيب آنان حركت كردنـد       به راه افتادند   سمت شروان    اردوي زرين به  
بركه جهت عبور از رودخانه و احتمالاً برخورد جدي و موثرّتر با سپاهيان اباقا، عازم تفليس شد امـا در                    

   69.بين راه در اثر بيماري قولنج درگذشت
ت حـاكم هـرات نيـز بـه دسـتور اباقـا در آن           كـر الـدين به دنبال پيروزي در اين نبرد كه شـمس        

علاوه بر اين غنايم قابل توجـه،      . شركت داشت، غنائم فراوان نقدي و جنسي به دست سپاهيان اباقا افتاد           
بـا   70.آمدند و به عنـوان غـلام فروختـه شـدند    تعداد زيادي از افراد دشمن نيز به اسارت نيروهاي اباقا در  

سـيبا يـا   دسـتور داد  جهت ايجاد سدي كه مانع حركت سپاهيان دشـمن شـود،   پايان يافتن اين نبرد، اباقا   
چپري را در ساحل چپ رود كر از محلّ دالان ناوور تا دشت كردمان برآورده و خندقي عميـق، ميـان                      
سيبا و رود حفر كردند و سپاهياني را به فرماندهي برادرش منگُوتيمور بـه همـراه سـماغارنويان، جهـت                    

اوضاع براي مدتي به حال عادي بازگشت و اين   71.) م1265(  هـ 664استحكامات گذاشت دفاع از اين 
  72.ها و تجار دو كشور و مبادلات تجاري آنان مشخصّ استمسئله از گزارش منابع درباره تردد كاروان

داشته اسـت  العمل سريع و قاطع اباقا به تجاوز نيروهاي بركه بيانگر اين موضوع است كه او سعي  عكس
فرسـتادن  . تا از تماميت ارضي و حقوق خود در مقابـل ادعاهـاي زمامـداران اردوي زريـن دفـاع نمايـد             

 توجـه اباقـا بـه ايجـاد نظـم و      و الدين جويني، جهت سركوب اقوام ياغي لگِزي در حدود دربنـد  شمس
 به اين ترتيب در نظر داشته است تواند، تلويحاً بيانگر اين مسئله نيز باشد كه اوآرامش در اين مناطق مي

هاي دشت قبچاق نيز بـود  بـر         تا با مسلمّ دانستن مالكيت خود بر بخشي از مناطقي كه مورد ادعاي خان             
   73.حاكميت خود بر اين نواحي اشاره نمايد
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منگوتيمور زماني حكومت اردوي زرين را به دست گرفت كه دشمني و اخـتلاف بـا ايلخانـان          
گشت سپاهيان اباقا و عدم پيشروي خطرساز آنـان در درون خـاك اردوي زريـن بـه شـكل            با وجود باز  

هاي چندي برآنان وارد آورده بـود و نيـز          توانست دشمني را كه شكست    او نمي . اي وجود داشت  بالقوه
رسـد،  به نظر مـي   .  گيرد -توانست خطر بزرگي در بخش جنوبي قلمرواش محسوب شود، دست كم          مي

-پس از بازگشت لـشكريان بـي   74.مقابله سريع با اباقا نيز از همين ذهنيت او ناشي شده باشد          اقدام او در    

اي كـه  در جنگ يكروزه. سردار بركه، منگوتيمور با تدارك نيروهايي جهت مقابله با اباقا حركت كرد          
رخ داد، در كنـار رود كـر بـين سـپاهيان او و نيروهـاي اباقـا           ) م1266(هـ  665در همان سال وفات بركه      

به دنبال تداوم اختلافات كه به   75.منگوتيمور شكست خورد و دشمن غنايم قابل توجهي به دست آورد      
هـ  ـ 667هاي هاي سالتوان به جنگها و زد و خوردهاي چندي منجر شد و به عنوان نمونه ميدرگيري

بـه صـلح تـن    ) م1271(هــ  670در سـال  »از سراضطرار«طرفين  76.اشاره نمود)  م1269م ـ  1268(هـ 668
   77.دادند

رسولي از سراي با پيـام    )  م 1271(هـ  667دهد كه در سال     الدين بن عبدالظاّهر گزارش مي    محي
اين رسول علاوه بر رساندن پيام فوق از . مرگ بركه و جلوس منگوتيمور بر تخت سلطنت به قاهره آمد

 كـرد كـه سـلطان      -ره تداوم يابد و پيـشنهاد      قاه -ملك ظاهر بيبرس خواست تا مناسبات دوستانه سراي         
 اين گزارش بـا توجـه بـه روابـط تيـره دشـت       78.آميزي را در پيش بگيردمصر با اباقا نيز روابط مسالمت   

هــ  668القعـده سـال     قبچاق و ايلخانان و نيز با خبر ديگري از همين نويسنده مبني بـر اينكـه در دوم ذي                  
ها ه قاهره آمد و اطمينان داد كه سراي در روابطش با ساير دولتسفيري از طرف منگوتيمور ب) م1269(

مگر . داراي ابهام است   79،ظاهر، دوست و با دشمنان او به همان شيوه بركه دشمن است           با دوستان ملك  
. اينكه سياست خارجي الوس جوچي در طي اين دوسال در نوع مناسبات با ايلخانـان تغييـر يافتـه باشـد                    

 80.سال نيز برخوردي بين دو حكومت صورت پذيرفت كه با شكست اباقا پايان يافـت       چنانكه در همين    
بـه  . انـد رسد، هم اباقا و هم منگوتيمور از مناسبات صـلح آميـز اسـتقبال كـرده        در هر صورت به نظر مي     

 در ايجـاد     81گويـد، سـخن مـي   » از سـر اضـطرار    «احتمال زياد شرايطي كه رشيدالدين از آن بـه عنـوان            
 ،توري پسر نوقاي با يكي از دختران اباقا وصـلت نمـود           , به دنبال آن جهت تحكيم مناسبات     كه  صلحي  

هـايي  ايلخانان، را از پرداختن به امور داخلي و تهديد        هاي طولاني در شمال   درگيري 82.موثرّ بوده است  
 – غربـي  قلمرو آنان مي شد و بخصوص از توجه به همـسايه پرخطـر  به شرق  الوس جغتاي   وسيلهكه به   

هاي بسيار بـالايي جهـت تـدارك نيـرو و       داشت و علاوه بر اين منجر به صرف هزينه         باز مي  –مماليك  
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او بـه عنـوان زمامـداري     . بـرد منگوتيمور نيز در شرايطي مشابه اباقا به سر مـي         . شدتجهيزات سپاهيان مي  
ومتي او بـيش از آنكـه       سياست حك ـ . مقتدر سعي داشت تا قدرت اردوي زرين را تثبيت و افزايش دهد           

هاي ضعيف روسي   اش شود، معطوف به نفوذ بر اميرنشين      نتيجه با همسايه جنوبي   صرف برخوردهاي بي  
از سوي ديگر يكي از  83.شدو دخالت در منازعات قدرت در ميان شاهزادگان مغول آسياي مركزي مي

 وجود نداشت و منگو تيمور نيـز  علل مهم به وجودآورنده اختلاف، يعني مسئله دين و اعتقادات، ديگر      
شمن پرستي او لااقل يكـي از دسـتاويزهاي      84.چون خويشاوندش اباقا غير مسلمان و يك شمنيست بود        

رسـد، موضـوع   همچنـين بـه نظـر مـي    . مهمي كه بركه را به مخالفت با هلاكـو برانگيخـت از ميـان بـرد              
. به دليل اين مسئله به اختلافي عميـق دامـن زد     تر از آن بود كه بتوان       خونخواهي توتار و بلغاي نيز كهنه     

، تا پايـان عمـر دو حكومـت وجـود          البتّه حوادث بعدي و تداوم اختلافات پس ازاين صلح كوتاه مدت          
 نشان داد كه سياست توسعه ارضي و اختلافاتي كه عمدتاً اين مـسئله منـشأ بـروز آن بـود، حـل                      داشت،

  .نشده باقي مانده است
  

  نتيجه

- پي. بط ايران و اردوي زرين با استقرار حكومت ايلخانان به طور رسمي آغاز شدتاريخ روا
 طلبانه زمامداران الوس جوچي و دعاوي ارضي آنان در مناطق شمال جويي مطامع و اهداف توسعه

علاقمندي به تسخير مناطقِ آباد، . هايي ميان آنها بروز نمايد غربي ايران باعث شد از همان ابتدا تنش
ها را براي جنگ و بركه اولين گام, قفقاز موجب شدمند، سرسبز و پرجمعيت آذربايجان و ثروت

تنش هايي كه با شدت و سير شتابنده اي در دوران زمامداري هلاكو . درگيري با ايلخانان بردارد
م و بوجود آمد و به تداوم دامنه اختلافات تا پايان عمر دو حكومت منجر شد و نه خويشاوندي دو حاك

نه عدم رضايت خان بزرگ از اين زدوخوردها هيچ يك باعث بازگشت آرامش به منطقه تا پايان عصر 
  .اين سلسله ها نشد

هايي از ايران داشت، قدرتيابي و اعمال سلطة  ين در بخشمطامع و منافعي كه اردوي زر
مناطق شود، بر نمي حكومت ديگري را كه مانع نفوذ هر چند نيم بند خان هاي  دشت قبچاق بر اين 

مسائل و اختلافاتي كه بركه آنها را براي جنگ با پسرعمويش پيش كشيد، قابل اغماض تر از . تافت
از سوي ديگر عكس . آن بود كه به يك جنگ خانداني تمام عيار و تنش هاي دامنه دار منجر شود
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ي ديد، نشان داد كه او تا چه العمل هلاكو به اعمال و دعاوي بركه در جنگي كه خود را از آن ناگريز م
  .حد به حفظ تماميت و استقلال خويش علاقمند است

راهي كه بركه در مراوده و نوع روابط با حكومت خويشاوند خود، آغازگر آن بود و بعدها در 
به خوبي بيانگر اين مسئله بود كه سياست توسعة ارضي و  دوران جانشينان او نيز در پيش گرفته شد

ت بسيار مناسب اقتصادي و جغرافيايي بود تا چه حد مناطقي خاص از ايران كه در موقعيدستيابي به 
هايي از  حملاتي كه در دوره زمامداري بركه به بخش. توجه اردوي زرين را به خود جلب نموده است

شمال غربي ايران صورت گرفت و بعدها نيز اين منطقه همچنان صحنة درگيري با اردوي زرين باقي 
در واقع زمامداران اردوي زرين به خوبي به اين مسئله پي برده بودند كه . اند، گواه اين موضوع استم

مناطق گسترده و بسيار وسيع تحت سيطره آنان، برخي از مناطق آباد قفقاز و آذربايجان را براي 
در راستاي سياست با تو در اعمال نفوذ بر ايران . حكومت بر قلمرويي وسيع، آباد و ثروتمند كم دارد

هايش، دست به اقداماتي زد اما با استقرار كامل هلاكو در ايران و قدرت روز افزون او و بعلاوه فرمان 
ان، آذربايجان و روم، اين بركه بود كه تصميم به تحقّمنگوقا آن مبني بر مالكيق ت هلاكو بر قفقاز، ار

 اين سياست ها به قيمت اختلافات، تنش ها و هر چند كه اعمال. اهداف و سياست هاي اين الوس نمود
  . جنگ هاي خانداني و صرف هزينه هاي هنگفت صورت پذيرد
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